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  سرآغاز

  
برگردان يك شعر تلاشي است كه براي فھم دنیا ھاي ديگر آغاز مي 

لااقل براي نويسنده ي متن حاضر اين كار معنايي نداشته است جز . كنیم
 و شناخت ديگري و وارد شدن به دنیا ھايي كه از روابط تلاش براي كشف

اگر سخن لاكان را  . میان نشانه ھايي از جنسي ديگر ساخته شده اند
بپذيريم كه زبان مادري ما در پیدايش شناخت امروز ما از جھان نقشي 
عمده ايفا كرده است ، بديھي است كه زبان ھاي ديگر حامل شناخت 

معرفت امروز بشر به وجود يك پیوستار . ي ديگر اندھايي ديگر از جھان ھاي
كه شناخت ھاي گوناگون بشري را در سرتاسر جھان به ھم مربوط مي 

كند لزوم شناخت اين پیوستار و ايجاد ارتباط میان پاره ھاي جدا افتاده ي 
  . اگاھي را بیش از پیش موكد مي كند

ال يافتن پاره مجموعه ي حاضر حاصل جست و جوي نگارنده است به دنب
ھاي كمتر شناخته شده ي آگاھي در فرھنگ ھايي كه گاه بعد مسافت 

جست . ما را از درك و دريافت چیستي و چگونگي شان محروم كرده است
و جويي به دنبال يافتن ديگري كه سال ھا طول كشیده و ھر بار حاصلي 

 داشته كه در خور معرفي اش دانسته ام به طريقي و در گوشه اي به
در برگردان متون به بازتولید . رويت حاضران عرصه ي فرھنگ رسیده است

چرا كه . ويژگي ھاي سبكي ھر نويسنده در زبان فارسي نظر داشته ام 
به باور نگارنده شعر در فضاي آزاد شده از برخورد نشانه ھاي نوشتاري و 

بعید . با ھمان شیوه كه در زبان اصلي نوشته شده است شكل مي گیرد 
به نظر مي رسد اگر فكر كنیم كه با بر ھم زدن سبك شاعر و تحمیل نگاه 

شاعرانه ي خود به نوشته ي او مي توانیم تكه ھاي ديگر آگاھي را به 
در انتخاب شعر ھا نزديك تر بودن زمان . زبان و دنیاي خود وارد كنیم

نگارششان به زمان حاضر بیشتر در نظر گرفته شده و اغلب شعر ھا به 
دلیل حضور آثار . ل ھاي پاياني سده ي يیستم مسیحي تعلق دارندسا

قديمي تر در اين مجموعه ھم چیزي جز اين نبوده است كه به باور من 
اين شعر ھا با آگاھي امروز شعر پیوند ھاي نزديك تري دارند به گونه اي 

  . كه مي توانند شكلي زود اجرا شده از شعري امروزي تلقي شوند
 سھم خود در اين مجموعه توانسته باشم درك و دريافت خود امیدوارم به

را از اين گونه ھاي ديگر شناخت كه بیرون از زبان ما به زندگي و جريان 
  .بي پايان آگاھي وارد شده اند، با خوانندگان ايراني شعر تقسیم كنم 

  
  علیرضا بھنام

 1384مرداد 
  
  
  
  
  



  
  ال پوردي 

  كانادا
  

  خواستن
  

  بركنخواستم بگويم ص
  وقتي از پشت سرنگاھم كردي

  آن لحظه اي كه زمان ايستاد
  و من تا ابد در تو خیره شدم

  خواستم بگويم صبر كن
  

  خواستم دوباره صدايت را بشنوم
  صدايت در تلفن شاد بود

  اما تلفن اشغال بود
  چمن زار و كوه شاھد بودند

  كه من خواستم صدايت را بشنوم
  

  خواستم نامه اي بنويسم
  آن ھمه چیز را گفته باشمكه در 

  اما حفره اي انگار
  ناگفته ھايم را بلعید

  
  خواستم به ياد آورم

  تويي را كه آنقدر تو بود
  كه ھرگز نمي شد اشتباه كرده باشم

  ديدارت را ھزارمايل دورتر
  اما كس ديگري بود

  
  خواستم آن لحظه را دوباره زنده كنم

  كه به گذشته و آينده بدھكار نبود
  تركم كرديتويي كه 

  اما تحقیرم نكردي
  خواستم اما

  حالا فراموش كرده ام
  
  
  
  
  
  



  گفت وگو
  

  زنبوري روي گل
  مست ھوس

  عشق مي ورزد اش، لمس اش مي كند
  لمس مي كند آتش را

  
  او با خودش تنھاست

  وقتي گفت وگو به پايان مي رسد
  مي پرسد از آرامش خودش

  چگونه بشناسم
  چگونه عشق را بشناسم؟

  
   را بگیر و فشارشان بدهدست ھايت

  برقلب ناآرام من
  ببین چه ضربه ھا مي زند مرگ

  ھمراه ساعتي كه میان سینه ام
  

  ديگر عشق را چه فايده
  و كجا بايست بود

  وقتي كوه ھا فروريختند
  و غبار پراكنده شد روي دريا

  كجا بايست بود؟
  

  تمام اين چراھا عزيزم
  ھاست»نه«ھمین شمارش 

  شودزنبور چرا عاشق مي 
  چیزي بیشتر از ما مي داند آيا؟

  
  حالا اين را به مرگ بگو

  ارزش ما بیشتر از اين ھاست
  گذشته را ببین عزيزم

  وقتي كه عشق متولد شد
  

  آرامم كن، در آغوشم بگیر
  در تابستاني مشترك

  چون شنیده ام ھمان زمزمه را
  از ساعت میان سینه ام

  
  تنھا اينجا، تنھا حالا
  ھدكردبدن ھايمان گل خوا



  فرصت ما را دوباره مي كند زمان
  بمان تابستان، بمان حالا 

  ساعت ھا را به عقب بازگردان
  

  بي يقین نجوامي كند
  شنیده ام از زنھا در خیابان

  شنیده ام كه مي گويند 
  عشق آلودگي است
  عشق ھرز مي پلكد
  وشايد اين طور باشد

  اما عشقشان چه رنگ باخته است
  و شايد راست بوده باشد
  اما چه رنگ باخته ھستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جان بي لي
  كانادا

  
  وارياسیون ھايي براي سكوت سنجاقك

  
  سنجاقك

  چسبیده به روشنايي
  مي كوشد خودش را نگه دارد

  
  سنجاقك
  چسبیده

  روح خارج مي شود
  

  سكوت ھاي سنجاقك



  
  اين كلمات

   …اين باد
  

  اين كلمات 
  اين  ب ا د

  
  اين كلمات

   !باداين 
  

   كلماتاين
   …اين باد نخواھد داشت 

  
  ھیس

  س 
  س
  س

  
  درياچه فراموش كرده است

  آسمان را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  آلن ويلسون

  كانادا
  
  

»١«  
  

  با ھردوسويه اش
  مركزي ناچیز جابه جا مي شود مدام

  از نقطه ي وسط
  !تمردي از قانون طبیعت

  
  

»٢«  
  

  اندكي فربه، مايل به راست
  متین و غني است

  شھروند متوسطاين 
  اعداد صحیح را به چیزي نیاز نیست

  شب ھايي ھست اما
  كه تمام خانواده درخواب

  كنكاش مي كند
  ادبیات را

  .به امید ارجاعي به خودش
  

  
»٣«  

  
  دورگه اي مشتاق

  به نسب نامه اش 
  كه مي خواھد

  ريزه كاري ھاي ظاھر اش حتا
  به طريقي بي ھمتا باشد

  آيدبا اين حال وقتي به زبان مي 
  پژواك صداھاي ديگري است

  .درگوش ھاي ديگر
  

»۴«  
  

  در باور ھمگان
  قیافه اي معمولي، كه حتماً 



  به سوءظن نمي ارزد
  در زيرپوست اما

  اعداد بي آزار
  .مجموع شان چون قلبي است لھیده

  
  

»۵«  
  

  قطار، توقفي مشكوك دارد
  دربین راه

  نه شھري، نه ايستگاھي
  نه دلیلي براي ايستادن

   مي غردمسافري
  و چشم برمي دارد از ساعتش

  راھنما گمشده است
  حروف ناپديد

  و طوفاني ازخطوط زمینه
  ازھرسو بلند مي شود

  ھندسه دوردست
  ذوزنقه ھا و زاويه ھا

  اين است كه متوقفش مي كند
  درمیان جمله

  و اين لحظه را آخرين مي سازد 
  و آخرين
  و آخرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ھارولد پینتر

  نانگلستا
  
  

  خدا يار امريكاست
  
  

  دوباره دارند مي روند
  يانكي ھا با صف ھاي مسلحشان

  سرود مي كنند اقسانه ھاي سرخوشي را
  مي تازند در اين جھان بزرگ

  و اصرار دارند كه امريكا خداست
  

  فاضلاب ھا از جنازه پر شده اند
  آنھا كه نپیوسته اند به گروه

  ديگران كه نخواسته اند آواز بخوانند
  نھا كه صداشان را از دست داده اندآ

  آنھا كه میزان را فراموش كرده اند
  

  سواران شلاق ھايي دارند درنده
  سرت را مي غلطانند روي شن ھا

  سرت چاله اي است در گنداب
  سرت زنگار بسته در غبار

  چشمھايت رفته و بیني ات
  تنھا بوي مرده را مي فھمد

  
  و تنھا ھواي مرده پا بر جاست

  گند امريكا خداستبا بوي 
  

  2003ژانويه 
  
  

  پیش بیني وضع ھوا
  

  روز با ابر آغاز مي شود
  مي تواند زمھرير باشد

  اما ھر چه روز پیش مي رود
  خورشید نمايان تر مي شود

  و بعد از ظھر گرم و آفتابي خواھد بود
  



  شبانگاه ماه خواھد تابید
  و بسیار درخشان خواھد بود
  گفتني است كه خواھد وزيد

  مي دلچسبنسی
  اما نیمه شب از وزيدن خواھد ايستاد

  و بعد ھیچ روي نخواھد داد
  

  اين آخرين پیش بیني ھواست
  

  2003مارس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  تد كوسر

  امريكا
  
  

  شعري براي تولد
  

  درست بعد از طلوع ، خورشید ايستاده است
  با سر بزرگ و سرخ رنگش

  در انبوھي ي سیاه درختان
  انتظار كسي كه بیايددر 

  با يك سطل
  براي بردن نوري سفید و كف آلود
  و بعد روزي طولاني در اين چراگاه

  
  من ھم روزھايم را به چرا مي گذرانم

  آويخته از ھر لحظه ي سبز
  تا آن كه تاريكي ندا كند

  و ھمراه ديگران
  برگردم به تاريكي

  با زنگوله اي كوچك و حلبي
  اويخته از نامم

  
  

  ر شبپرواز د
  

  بالاي سرمان ، ستارگان ، پايین ، كھكشان ھا
  پنج میلیون متر دورتر ، كھكشاني مي میرد

  مثل برف ريزه اي ريخته روي آب
  زير پايمان ، كشاورزي سرماي آن مرگ دوردست را

  احساس مي كند
  روشن مي كند چراغ ايوانش را 

  انبار كاه و طويله اش را مرتب مي كند
  مثل ستارگاني چشمك زنتمام شب ، شھر ھا ، 

  حمله مي كنند با خیابان ھاي نوراني
  به نورھايي تنھا مثل چراغ او 

  
  
  
  
  



  تولدي شادمانه
  

  امروز عصر ، نشستم كنار يك پنجره ي باز
  و خواندم تا آن كه نور رفت و كتاب
  چیزي نبود جز بخشي از تاريكي

  مي توانستم راحت چراغي روشن كنم
  ه میان شب رانده شوماما مي خواستم با روز ب

  تنھا نشسته باشم و صفحه ي ناخواندني را لمس كنم
  با سايه ي تاريك و بزرگ سرم

  
  
  

  بدون عنوان
  شعري مشترك با جیم ھريسون

  
  ھر بار كه بیرون مي روم

  دنیا متفاوت است
  ھمه ي عمرم ھمین طور بوده

  
  ساعت راس پنج و نیم از كار ايستاد

  الان سه ماه است
  ه وقت تعطیل شدن استحالا ھمیش

  چیزي بنوش ، شامي بخور
  

  »چه كاري عاقلانه است « 
  مثل يك جوان فرياد زدم 

  چیز زيادي نیست ، يا اين طور به نظر مي رسد
  حتا وقت قدم زدن ، سگم را تعقیب مي كنم 

  
  رفیق،

  شايد خیلي تلاش كرده ايم 
  كه در ياد ھا بمانیم

  
  
  
  
  
  
  
  



  ريموند كارور
  امريكا

  
  

  حالا
  
  

  اين ماھي ھا چشم ندارند
  اين ماھي ھاي نقره اي كه در رويا پیش من مي آيند

  پراكنده مي شوند و ناپديد
  در جیب ھاي اگاھي ام

  
  اما يكي ھست كه مي آيد

  سنگین، ترسیده ، ساكت مثل آن ديگران
  اين يكي ساده از حالا آويزان شده 

  
  دھان تاريكش را مي بندد 

  د و باز مي كنددر برابر حالا، مي بند
  در حالي كه به حالا چسبیده است

  
  

  زخم
  

  بیدار شدم با نقطه اي خوني
  يك زخم. بالاي چشمم

  درست وسط پیشاني ام
  اما من اين روز ھا تنھا مي خوابم

  چرا بايد كسي دست بلند كند 
  روي خودش، حتي در خواب؟

  اين و سوال ھايي شبیه اين را
  سعي مي كنم امروز صبح جواب دھم

  در حالي كه صورتم را در آيینه وارسي مي كنم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ساموئل بكت
   ايرلند-فرانسه 

  
  

  شعر چھارگانه
  

  1دي يپ
1-  

  باز ھمان آخرين لرزه 
  باز ھمان تخته ي مرگ

  ھمان پاگرد و ھمان پله ھا
  به سمت ھمان شھر چراغان

  
2-  

  مسیر من در ھجوم شن ھاست
  بین ھمان تخته و ھمان خاكريز

  ابستان بارد بر زندگي امباران ت
  مي گريزد از من زندگي ام به يغما

  به سوي آغاز اش ؛ به سوي پايان اش
  

  آرامش ام آنجاست در مھي كه پس مي رود
  وقتي كه ديگر خلاص شوم از اين آستانه ھاي خم اندر ھم

  و زندگي كنم حچم دري را 
  كه باز مي شود و بسته مي شود

  
3-  

  جھان بي چھره ي بي تفاوتچه مي توانم كرد بي اين 
  جايي براي ابديت تا لحظه اي خاص ؛ جايي كه ھر لحظه

  سرازير مي شود در ھیچ انكار اين بودن
  بدون اين موج ؛ جايي كه در نھايت
  جسم و اثیر با ھم غرق شده اند

  چه مي توانم كرد بي اين سكوت ؛ جايي كه مرده باشند اين زمزمه ھا
   ھا ؛ براي رھايي براي عشقاين نفس نفس ھا اين ھیجان

  بي اين آسمان كه اوج مي گیرد
  روي كیسه ھاي تعادلش

  
  چه مي توانم كرد كه مثل ديروز و روز قبل از آن

  سرك بكشم بیرون از بي وزني مرگبارم دنبال كسي ديگر
  آواره اي مانند خودم ؛ در حال چرخ زدن دور از ھمه ي زندگي

  در فضايي تكان دھنده
   ھاي بي صدابین اين صدا



  كه مخفیگاه ام را لو مي دھند
  
4-  

  دوست خواھم داشت عشقم را به مرگ
  و باراني را كه مي بارد بر حیاط گورستان
  و خیابان ھايي را كه قدم مي زنند بر من

  مويه كنان از ھمان اول و آخر كه دوستم بدارند
  
  

  2 2ابريستن
  

  دنیا دنیا دنیا دنیا
  و چھره ي عبوس ابر

  ي شامگاهرو به رو
  

  3دو موريتوريس نیھیل نیسي
  

  و فرو مي پاشد چھره از شرم
  دير است براي تاريك كردن آسمان 

  چھره گرداندن از شرم به سوي شامگاه
  شانه بالا انداختن مثل يك گاف

  
  4ورونیكا موندي
  ورونیكا موندا

  نظري به ما كن براي خدا
  

  عرقريزان مثل يھودا
  خسته از جان كندن

  یس ھاخسته از پل
  پا ھا در گل

  غرقه در عرق
  قلب در گل 

  حاصل اش دود
  قلب بیچاره ، قلب بیچاره 

  شكسته بیرون كنگره
  ؟

  ھلا اطمینان مي دھم به شما
  5دراز كشیده بر پل اوكانل

  خیره بر لاله ھاي شامگاھي
  بر لاله ھاي سبز

  درخشان در گوشه اي مانند يك غريق



  درخشان بر قايق شراب
  

  مان رنگ به رنگ شدنھمان چھره ، ھ
  دير است براي بازسازي اسمان

  ھلا ھلا اطمینان مي دھم به شما
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  زيتماريو لو

  ايتالیا
  

  اما كجا
  
  زمزمه مي كند صدايي ناگاه» ديگر اينجا نیست «

  و ناپديد مي شود» قلب شھر شما « 
  در مارپیچي كه به آن تعلق دارد

  یفي باشد نورانيانگار ط
  از رنگین كمان سبز تابستاني 

  ديدني از بالاي بام ھا
  
  
  
  
  

  شب ذھن را مي شويد
  

  شب ذھن را مي شويد
  

  كمي بعد ما اينجايم ، ھمان طور كه مي دانید
  رديفي از ارواح كنار تیغه ي كوه 

  آماده براي پريدن ، تقريبا زنجیره وار
  

  در اين صفحه از دريا كسي
  دنبال نشانه اي از حیات ، نقطه اي را نشان مي كندمي گردد به 

  سراب به ندرت پديدار مي شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ريچارد براتیگان
  امريكا

  
  

  )برقش بیانداز مثل يك تكه نقره ( خود نوشت 
  

  در گورستان بردز ايستاده ام ، در تكزاس
  » اين لعنتي زيباست ، خیلي « جودي چه گفت ؟ 

  وي صورتش نشان سرطان دارد و مراقبتيك مرد خیلي پیر كه ر
  گوري را جارو مي كند . مي كند از گورستان 

  .)برقش بیانداز مثل يك تكه نقره( با حالتي كه انگار 
  
  

   دسامبر30
  

   صبح يك باد1.30در ساعت 
  بويي مي دھد شبیه عروسي بین

  يك انبه و يك كله ماھي
  

  مجبورم بلند شوم از تخت
  تا اين را بنويسم

  ن گذاشتن عینكبدو
  
  

  در عشق باران مي بارد
  

  نمي دانم چیست،
  اما به خودم بي اعتماد مي شوم

  وقتي شروع مي كنم كه دختري را
  زياد دوست بدارم

  
  
  
  
  

  مرد
  

  كلاه كه سرش باشد
  حدود پنج اينچ بلند تر است

  از يك تاكسي
  



  
  
  
  

  لطفا
  

  به من فكر مي كني
  ھمان قدر كم

  كه من فكر مي كنم
  به تو؟

  
  
  
  
  

  تعجب
  

  در توالت را برمي دارم
  انگار كه اشیانه ي پرنده اي باشد

  و فضله ي گربه مي بینم
  دور و بر لبه ھاي كاسه

  
  
  
  
  
  
  
  

  ما در روزھاي عالي ايستاديم
  

  ما در روزھاي عالي ايستاديم
  و از ماشین پیاده شديم
  باد به موھايش نگاه كرد
  و به ھمین سادگي بود
  …مبرگشتم كه چیزي بگوي

  
  
  
  
  



  بله ، موسیقي ماھي
  

  بادي به رنگ قزل الا مي وزد
  میان چشم ھايم ، میان انگشتانم
  و به ياد مي اورم كه چگونه قزل الا

  عادت داشت پنھان شود از دايناسور ھا
  وقتي كنار رودخانه مي امدند براي نوشیدن
  قزل الا پنھان مي شد در مترو ھا ، قلعه ھا

  و ماشین ھا
  ید با حوصله تا دايناسور ھا بروندانتظار مي كش

  
  

  دوست گربه ماھي ات
  

  اگر قرار بود زندگي كنم
  به شمايل يك گربه ماھي

  در حصار پوست و كرك
  در بستر يك استخر
  و تو قرار بود بیايي

  يك شب
  وقتي كه ماه مي تابید

  به خانه ي تاريك من
  و بايستي انجا

  در نھايت احساس من
  چه زيباست« : و فكر كني 

  اينجا كنار اين استخر ، اي كاش
  »كسي عاشقم مي شد 

  عاشقت مي شدم و مي شدم دوست گربه ماھي ات
  و ان حس تنھايي را

  دور مي كردم از ذھنت
  و ناگھان 

  احساس راحتي مي كردي
  نمي دانم« : و از خودت مي پرسیدي 
  اصلا گربه ماھي ھست

  در اين استخر؟ انگار برايشان
  »جاي خوبي باشد 

  
  
  
  
  



  
  ويسلاوا شیمبورسكا

  لھستان
  
  

  پايان و آغاز
  

  پس از ھر نبرد
  يكي بايد بازسازي كند

  چیزھا بالاخره 
  درست نمي شوند خود به خود

  
  يكي بايد بغلتاند تخته سنگ ھا را

  به كناره ھاي راه
  تا عبور كنند 

  واگن ھاي پر از جنازه
  

  يكي بايد فرو برود 
  در لجن و خاكستر

  فنر ھاي كاناپه 
  شیشه ھاي خرد شده

  و قلك ھاي خونین
  

  يكي بايد اھرمي بیاورد 
  بلند كند ديواري را

  يكي بايد شیشه بیاندازد پنجره اي را
  دري را بر پاشنه سوار كند

  
  منظره اي زيبا نیست

  و سال ھا طول مي كشد
  دوربین ھا ھمه رفته اند
  به صحنه ي جنگي ديگر
  ما دوباره پل لازم داريم

   جديد راه آھنو ايستگاه ھاي
   پاره مي شوند آستین ھا

  از ساختن شان
  

  يكي جارو به دست
  به ياد مي آورد ھنوز كه چگونه بود

  يكي ديگر گوش مي دھد
  و سر تكان مي دھد بي وقفه



  اما ھستند كساني كه در ھمان نزديكي
  شروع مي كنند به پراكنده شدن

  كساني كه خسته كننده مي دانند اين حرف ھا را
  ون بیشه ھااز بیر

  گاھي كسي از گور بیرون مي آورد ھنوز
  عقايد پوسیده را

  و تا زباله دان با خود حمل مي كند
  آن ھا كه مي دانند 

  اين جا چه گذشته است
  بايد راه باز كنند 

  براي آن ھا كه كمتر مي دانند
  و كمتر از كم

  و سرانجام آن قدر كم كه انگار ھیچ نمي دانند
  

  بز شدهدر علفزار دوباره س
  علت ھا و معلول ھا

  يكي بايد دراز كشیده باشد
  برگ ھاي علف در دھان اش

  و به ابر ھا زل زده باشد
  
  

   سپتامبر11عكسي از 
  

  پريدند پايین از طبقات سوزنده
  يكي ، دو تا ، چند تايي ديگر

  بالاتر ، پايین تر
  تصويري در بر گرفت شان وقتي ھنوز زنده بودند

  شان شان مي دھدو حالا دست نخورده ن
  بالاتر از زمین ، سرازير سوي زمین

  ھنوز سالم اند ھر كدام
  با صورت ھاي خودشان

  و خون ، قشنگ پنھان شده است
  ھنوز فرصت ھست

  براي موھا شان تا پريشان شود
  و براي كلید ھا و پول خرد ھا

  تا بريزند از جیب ھا شان
  آن ھا ھنوز در قلمرو آسمان اند

   تازه باز شدهكنار فضا ھايي كه
  تنھا دو كار است كه مي توانم برايشان بكنم

  توصیف اين پرواز
  نو اضافه نكردن حرفي به انتھاي آ



  
  كلود استبان

  فرانسه
  
  

بدن ات جايي ندارد ، عوض مي شود ، زندگي مي كند توي ھوا ، و آن 
اين زمین است ، وقت ظھر . جاست ، وقت سحر ، تو را نفس مي كشم 

. با تو فرو مي روم ، دنبال ات مي كنم تا مغاك .  گرماي خاك ، بین خزه و
در ساعت شش عصر ، من مي دانم كدام راه به دريا ختم مي شود ، آن 

و آن جاست ، خیلي دور از خانه ، كه تو ، با ھمان . كه به تو تعلق دارد 
. خونسردي كه ممكن است ، بیرون ام مي كشي تا روي كف موج ھا 

تو نمي . بدن ات ھمه جا را در آغوش مي كشد . جايي نداردديگر بدن ات 
  .تواني بمیري

  
  

به من مي كويند روز شده است و باور مي كنم . آن ھا بیدارم مي كنند 
زني دست ام را مي گیرد و مي گويد حالا بايد چیزي بخورم . چون تب دارم

 دوستي كتابي به من مي. باور اش مي كنم چون ديگر گرسنه نیستم 
دھد و مي گويد بايد بخوانم اش چرا كه مرا شفا خواھد داد ، و دلم مي 

مردي كه . خواھد باور اش كنم چون كلمات زيادي روي آن صفحه ھاست 
نمي شناسم اش نام خیاباني را ازم مي پرسد و من ديگر به ياد نمي 

راه مي روم ، به جايي مي رسم كه مي گويند از من . آورم در كدام شھر 
به آن ھا گوش مي دھم ، يكي بعد از ديگري ، و باور شان . ي ندارند خبر

  .كمي بعد ، دوباره روز شده است ، بیدار مي شوم. مي كنم 
  
  
  

. اين دريايي آشناست براي آن ھا كه عاشق اند . شب برگشته است 
مي دانم تو كسي ھستي كه مرده ، اما . براي من ، به تمامي ناشناس 

يكي بايد پیش برود ، بپرد بالاي يك ديوار ، .  گرفت نمي شود جلوش را
مي دانم كه اين رويايي بیھوده . جرات داشته باشد به اين ساحل نگاه كند

فردا ، ھمین جا ، مي توانم . بگذار در پژواك گوش ھا تكرار شود . است 
بازي . با خودخواھي . ازش فاصله بگیرم ، با عقل سلیم تكه پاره اش كنم 

دوباره پیدايش مي كنم واز دست اش مي دھم . برد ، ھرشب را مي 
جاري مي شود ، مي خزد به . خون تو بويي ندارد. وقتي تو فرو مي افتي 

  .سپس موج مي شويد اش . مرا در بر بگیر : مي گويد . سمت دريا 
  
  
  
  



اين من بودم كه براي ديدن اش مي آمدند و من ھرگز ، ھرگز آن جا نبودم 
 مي كردم ، از سپتامبر به بعد ، در خانه اي متروك ، ھنوز من زندگي. 

فروخته نشده ، اما خالي ، با چراغ ھايي كه شب را سوراخ مي كرد و 
اين افتخار فدم زدن در اتاق ھاي بزرگ به تنھايي ، پس چه كسي ضربه 

زد ، ناگھان ، به پنجره ؟ ديگر نامي نداشتم ، لبي نداشتم براي پاسخ 
انه اي مرده زندگي مي كردم ، و آن ھا كه اين را مي دانستند در خ. دادن 

  .، زنده ھا ، آن جا درنگ نمي كردند
  

اين عبارت ھا از سپتامبري ديگر اند ، وقتي ھنوز اين جا بود ، ھراس تازه 
فقط از خودم . داشت نزديك مي شد ، ناباورانه از بین درخت ھا و اتاق 

م ، راه ھاي مخفي خودم را براي كلك ھاي خودم را داشت. حرف زدم 
كارھا پیش مي . آن ھمه خورشید گمشده . رساندن خودم به بي خبري 

گاھي سايه مخلوط مي شد با . رفتند ، با اين حال ، سطر به سطر 
و كتاب تمام شده بود ، تا وداع آخرين . بدتر اش كردم . معناي دوم نوشته 

منم كه از دريا گذشتم ، بي . اين من بودم كه از دست رفتم. صفحه اش 
. آن كه بدانم بدبختي بر ساحل جا مانده بود و مرگ داشت جوانه مي زد 

  .ھنوز كوچك ، در يك بدن
  
  

دخترك ام . دارم قدم مي زنم وسط حیاط . اين يك روياست ، من جوان ام 
مي . او را تا شاخه ھاي درختان بالا مي برم . را در اغوش مي گیرم 

لباس . پنج ساله است . وي سرخ مي چیند ، بعد يكي ديگر خندد ، يك آل
ناگھان متوجه مي شوم خون از لب ھاش بیرون زده . او ھم ،  سرخ است 

خوني سالخورده است . اين را مي دانم . است ، اما خون خودش نیست 
، پر از شن ريزه ، ھمان طور كه در جاده ھا يافت مي شود ، به اش مي 

ما او به خوردن ادامه مي دھد و خون بر زمین مي ريزد و ا. تف كن : گويم 
نمي . مي ترسم بچه را بر زمین بگذارم . بین علف ھا لكه اي مي سازد 

كسي نیست كه كمك ام . خواھم كفش ھاي سفید اش را كثیف كند 
پرستاري از راھرو مي گذرد ، . كند ، به علاوه ديگر حیاطي در كار نیست 

دخترتان چه قدر . شیده است ، چھره اي سبزه داردزير بلوزش چیزي نپو
. نگران نباشید ، چیزي نیست . در گوشم نجوا مي كند . شبیه شماست 

من تنھا . مرا كنار مي زند ، كوچولو را مي گیرد و از آن جا دور مي كند 
از دوردست صداي . اين يك روياست ، اما ادامه پیدا مي كند . مي مانم 

  .ا مي شنوم آمدن ھلیكوپتري ر
  
  
  

سپتامبر . سپتامبر بیھوده روي صفحه ي ساعت ھا . سپتامبر بي پايان 
سپتامبر . سپتامبري شبیه  خورشید سوزان . بي حس شده مثل يك بازو 

. سپتامبر با خون منجمد . سپتامبر ريشه در سنگ . در شیشه ھاي الكل 
. اي ننگین سپتامبر فرو رفته در بستر ھ. سپتامبر در نیش زنبور ھا 



سپتامبر در . سپتامبر در گزارش پلیس . سپتامبر بر چرخ ھاي دوچرخه 
سپتامبري كه ديگر نمي . سپتامبر در خیابان ھاي نانت . جیغي از ته گلو 

  .ماند 
  
  
  

چه كسي مي تواند . در آينه ، فضاي دوباره ي چیزھا . در اتاق ، يك آينه 
كند ؟ خود و سويه ي زندگي كند وقتي ھیچ چیز ديگر حركت نمي 

ھجوم مي . راھي براي تصور يك شكلك و نابود كردن اش . معكوس خود 
آينه ھا . آورد ، آن گاه ھراس حس كردن ھواي اطراف ، سخت ، ساكن 

بي سن اند ، اما ما كه به  آن ھا نگاه مي كنیم ، چه مي خوانیم جز 
 ندارند ، اما در داستاني تمام شده كه مي روبدمان به كنار ؟ آينه ھا روح

خون ما زندگي مي كنند ، مي ربايند آن چه را كه تنھا مال ماست ، چھره 
  .اي آمده به روشنايي ، بدني گمشده

  
  

آن ھا گفتند خورشید بي . آن ھا از خیابان گذشتند . آن ھا قدم زدند 
آن ھا ھوس را فراموش . آن ھا ھوس را مي شناختند . حاصل است 

آن ھا خانه شان را از دست . مود كردند به اين باور  دارند آن ھا وان. كردند 
آن ھا تمام دوستانشان را از . آن ھا كنار يك درخت گريستند . دادند 

آن ھا بدن ھاشان . آن ھا جملات بي خردانه بر زبان راندند . دست دادند 
آن ھا كتاب ھايي . آن ھا ھراس را لذت بخش يافتند . را متلاشي كردند 

آن ھا كلام . أن ھا دروغ گفتند . دند كه ھمه چیز را مي دانستند خوان
آن . آن ھا خواستند ناپديد شوند . شان را به بي باوران پیشكش كردند 

  . آن ھا تا صبح قدم زدند . ھا زندگي كردند 
  
  
  
  

درخت با میوه ھاي . راھي كه معمولن به تو ختم مي شد ، بسته است 
 پس اين بار مي خواھند مرا از ھمه چیز .مدورش ، شاخه اش شكسته 

من خواھم . محروم كنند ، گذشته ام را از جايگاه زنده اش پايین بكشند 
ھمین مارمولك خواھم . خودم را خرد خواھم ساخت تا نجات يابم . جنگید 
طاقت . ن تركه ھا ، ھمین پوست درخت وقتي كه باران مي آيد بود بی

آن ھا مي . من خواھم پوسید ، شايد ، از بي تحركي . خواھم آورد 
  . من ادامه خواھم داد. خواستند ھر چه را كه درباره ي توست از بین ببرند

  
  
  

خاطره چیست ؟ . زمان چیست ؟ يك در آبى كمرنگ كه بسته مي شود 
ترس چیست؟ قايقي . ازي مي كنند بدون نگاه كردن به من سه بچه كه ب



خستگي چیست ؟ اين تكه ي نیم خورده . لنگر انداخته در ساحل خالي 
مرگ چیست ؟ میزي كه بر آن مي نويسم اين عبارت ھاي بي . ي نان 

عشق چیست ؟ میزي كه بر آن مي نويسم تو ديگر اين جا . فايده را 
  . نیستي

  
  
  

تو را دزديدم از زمین سالخورده اي كه تو را در بر . از شب من جدايت كردم 
حالا ھر دومان اين جا ھستیم ، . تو را دوباره برگرداندم به دريا . دارد 

آسمان ھا عبور مي كنند . پنھاني به ھم ملحق شده ايم در يك خلنگزار 
اين جا خواھیم . كمي شن كپه شده است كنار دھانم . از فاصله اي دور 

ما منتظر خواھیم شد ، تو و من ، تا وقتي كه . بید ، اگر بخواھي خوا
  .كسي به خاطر ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  آلن لانس
  فرانسه

  
  
  

  گاھي چیزھا
  با بي حالي شبانه

  دوباره به دست مي آيند با جذبه ي آز
  

  سقوط محدود است
  كف اتاق مانع مي شود

  
  اما از چاه كودكي

  ون مي كشیم دلو ھراس رادوباره بیر
  

  
  
  
  
  
  

  میزگرد
  

   بحث را شروع مي كند-الف
   آن را با حرارتي متفاوت مي بلعد-ب
   به بحران عوض كردن جارو ھا مي خندد–ج 
   بحث مغول كبیر را پیش مي كشد-د

   درباره ي سفتي تختخواب اظھار نظر مي كند–الف 
   بحث را پاره مي كند و مي خورد-ب
  ايش را با خرگوش صحرايي عوض كند آماده است ج-ج
   قبول نمي كند از خیر مغول كبیر بگذرد-د
  
  
  
  
  
  
  
  



  خلاص شديم
  از سینه ي فاجعه

  
  براي ما بھتر است

  در پیاده رو باريك قدم بزنیم
  ملبس به گوشت

  
  در گوشه اي از اين جنگل

  تبديل شده به كاغذ
  خون تاريخ

  خودش را دفن مي كند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ژان باپتیست پارا

  فرانسه
  

  سواحل مونداوا
  

  اين شراب را تازه نوشیده ام كنار میز نشسته ام
  سرباز جواني اصلاح كرده و مرتب 

  تخمه ي افتابگردان مي شكند
  از آن بعد از ظھر ھاست كه موسیقي غمگینت مي كند

  بوي يونجه پیش مي آيد. آسمان طوفاني است 
  ن را ماغ مي كشندگاو ھاي نر ھوس ھاشا

  آدم فكر مي كند ممكن است باران ببارد
  لباس يك فرشته ممكن است خیس شود

  وقت گذشتن از ابر
  اما اين سگ اربابان است كه نزديك مي شود

  برادر وفاداري ، برادر خاكساري
  »كم غرش كن ، جناب شیر ، دندان ھايت را شمرده ام « 

  رودخانه با تمام آب ھايش
  را برده استرنگ لیمو ھا 

  آدم فكر مي كند قلب انسان كاسه اي چوبي است
  جايي كه فقط باران ببارد

  انديشه ھاي غم انگیزي ھست
  در حالي كه دختران انتظار مي كشند تا در اغوش كشیده شوند

  و اسب ھا طنین مھمیز ھا را تحمل مي كنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  آن تالواز
  فرانسه

  
  حاشیه ي رودخانه

  
  ي توانستم اين جا بزرگ شده باشممن ھم م

  در اين خیابان ھاي خلوت و بي صدا
  بدون دردسر اما آيا فقط به اين خاطر نیست

  كه آنھا وسیع تر اند از جايي كه در آن زندگي مي كنیم 
  

  آن وسط عكس ھا چشم اندازي نامعلوم نشان دادند
   ساله اند65حالا آن درخت ھا 

  رش و سايه ھاي وسیعي دارند كه زي
  مي شود راحت بنشیني و بخواني

  كتابیي مبتذل را در كسادي گرما
  بعدش بلند شوي ، چون بالاخره

  خسته مي شوي از احساس شباھت به
  يك شھروند فضول معمولي در خیاباني معمولي

  
  از جلو مدرسه رد مي شوي ، آن قھوه خانه

  و دوباره به شلوغي بر مي گردي ، در ايوان كافه
  ي گويند و مي خندندمردم دارند م

  مي دانم چرا اين جا آمده ام ، نیازي نیست به توضیح دادن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  چارلز برنستاين

  امريكا
  باله ي روسي

  
  ھر آدمي احساس دارد

                  ھمه اش يك جور است
     من مسافرت مي كنم

                عاشق طبیعت ام
     عاشق رقص و تكان ام

                 آسمان را درك نكرده ام       
      اشتباھاتي كرده ام

             تصمیم ھاي بد وحشتناك اند
                   درد كشیده ام

    ھمسرم وحشت زده است
                  جنسي كه رد و بدل مي شود مرگ است

          من مخالف ھر جور مخدر ام
  و شديد است               كف زدن ام بلند 

             دوست اش دارم وقتي كه لازم است
     اين ماشین سواري دوست داشتني است

              ساقه ريشه نیست
     دست نوشته چیزي دوست داشتني است

  من تزار ھا و اشراف را دوست دارم
                       ھواپیما چیز مفیدي است

     آدم بايد ھمیشه به فقرا كمك كند
                      ھمسرم مي خواھد من به زوريخ بروم

      سیاست مرگ است
                                    ھمه ي جوان ھا كارھاي سبكسرانه مي 

  كنند
              اسپانیايي ھا آدم ھاي وحشتناكي اند چون گاو ھا را مي كشند

  ید            ھمسرم خیلي به خاطر مادرش رنج كش
                           من ھمه ي حقیقت را مي گويم

   من عاشق روسیه ھستم
                     من گمراه ام

            من از بازداشت شدن و از دست دادن شغل ام مي ترسم
                       عذاب روحي چیز وحشتناكي است

ي كنم آدمي خیلي عصبي                                    من وانمود م
  ھستم

  
  



  
  شیموس ھیني

  ايرلند
  

  ترانه
  

  زبان گنجشك مثل دختري لب سرخ
  بین بیراھه ھا و راه

  درختان توسكا خیس و آب چكان در دوردست 
  جدايي گزيده  ھمراه با راش ھا

  گل ھاي شرم ھم ھستند با گويش خود
  گل ھاي دگمه اي با صدايي ششدانگ

   خواند در آن نزديكاو آن گاه  پرنده آواز مي
  به آھنگ آنچه روي مي دھد

  
  
  
  

  6عاشقان در آران
  

  موج ھايي بي زمان ، تابناك ، غربال شده ، شیشه را شكستند
  به سوي صخره ھا. آمدند با تابشي خیره كننده به كنار 

  آمدند تابان ، گذشته از غربال قاره ي امريكا
  

  فت براي به دست گرفتن آران ، شايد ھم آران شتا
  با اغوشي گشوده از صخره دور گردابي

  كه تسلیم مي شد به يك جزر با صدايي آرام
  

  آيا دريا معنا مي كند خشكي را يا خشكي دريا را؟
  ھر دو معنايي جديد مي گیرند از تصادم موج ھا

  دريا ھجوم مي آورد به خشكي براي شناخت تمام
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  از مرز نوشتن
  

  سختي و ادبار در آن جاست
  وقتي خودرو مي ايستد در راه ، سربازان بازرسي مي كنند

  مدل و شماره اش را و ، در حالي كه يكي شان  خم كرده است
  چھره اش را به سمت پنجره ي تو ، بقیه شان را مي بیني 

  روي تپه اي در پشت سر ، نگھباني مي دھند مصمم
  از بین تفنگ ھاي بي رحمي كه تو را پوشش مي دھند

  
  یز يك بازجويي كامل استو ھمه چ

  تا يك تفنگدار اشاره مي كند و تو حركت مي كني
   …با شتابي خونسرد و سنجیده 

  
  كمي خالي تر ، كمي خسته

  ھمان طور كه ھمیشه است ھنگام لرزه ي دروني
  رام شده ، بله ، و مطیع

  
  ھمین طور به حركت ادامه مي دھي تا مرز نوشتن

  افتد، تفنگ ھا روي سه پايه ھاجايي كه دوباره ھمان اتفاق مي 
   پايین–ھمان گروھبان با ھمان تكرار بالا 

  
  اطلاعات تو ، منتظر ماندن براي صداي برداشته شدن مانع ،
  تیراندازي كه ھدف گرفته از پشت آفتاب تو را مثل يك قوش

  
  و ناگھان تو گذشته اي ، احضار شده اما آزاد

  سربازان نگھباني مي آيند و مي روند
  ل سايه ي درختان روي شیشه ي تمیز پنجرهمث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سعدي يوسف
  عراق

  
  

  مھاجر رومي
  

  ما يوناني بوديم
  خانه ھامان در حاشیه ي صحراي عرب

  اما دو رودخانه داشتیم
  و چندين دھكده و مزرعه كه سیراب مي كرديم با آب آن رودھا

  و چندين شاعر ھم داشتیم كه موزون مي سرودند
  فتند از زنانو سخن مي گ

  و گل ھا
   ما مدرسه اي براي فلسفه ساختیم7و در كینسرين

  عجیب اين بود كه شاگردان ارسطو گه گاه مي آمدند
  و به ما خبر مي دادند از نوشته ھاي جديد آتن

  با اين ھمه ما يوناني بوديم و كشاورز
  اسلحه نمي ساختیم

  نیمو نمي دانستیم چه طور پسرانمان را به سرباز تبديل ك
  شاگردان ارسطو به ما نگفته بودند كه معلم شان( 

  به پسر فیلیپ مقدوني درس مي دھد
  ! )رسم گشودن شھر ھا را 

  جھان تغییر مي كتذ ،
  آن ھا مي گفتند

  خورشید حتا ، طلوع خواھد كرد از غرب
- ----- ----- ------ -------  
- ----- ----- ------ -------  
- ----- ----- ------ -------  

  خیالبافانه. ويده حرف مي زنم دارم ج
  و تنھا

  در كاروانسراي كرياكس در صیدون
  درون ام به تمامي سیاه است

  و تمام موھام سفید
   – با اعتماد –كسي را نمي شناسم كه بتوانم با او بگويم 

  كه رومي ھا تبعیدم كردند
  وقتي كه دور ھم جمع شديم

  اما حدس مي زنم كرياكس اين را مي داند
  ییر مي كند ، جھان تغ

  آن ھا گفتند
  
  



  
  

  عزيمت
  

  به زودي
  تمام اتاق ھا بسته خواھند شد

  و آغاز مي شود با زيرزمین
  ترك شان خواھیم كرد

  يكي 
  بعد از ديگري

  تا به سلاح ھا برسیم
  روي بام

  آن ھا را ھم ترك خواھیم كرد مثل اتاق ھا
  و ادامه خواھیم داد

  به جست و جو در خون ھامان
   ھامانيا در نقشه

  دنبال اتاق ھايي جديد
  
  
  

  كوفه
  

  چنان نام نگذاشتیم اش كه انگار قرار است شھري باشد
  به اينجا آمديم تشنه

  گرسنه
  تفتیده بر شن ھاي سوزان

  كور شده با تشعشع خورشید
  جھان را شكافتیم از مكه تا قصر نعمان

  جھان را شكافتیم با يك شمشیر
  و سفید شدتا استخوان بیرون زد از دست ھامان 

  چون به آب رسیديم گفتیم
  بگذار اين جا بیاسايیم

  و رودخانه را تماشا كنیم
  جايي كه آب مي ريزد ، جاري مي شود ، و مي ريزد

  شمشیر ھامان را در آن انداختیم
  لرزان ، دست ھامان را بستیم

  و نماز كرديم
  

  چنان نام نگذاشتیم اش كه انگار قرار است شھري باشد
   جز اين مسجدچیزي نساختیم

  اين بارو



  و اين خانه ي امام علي
  

  اما قرن اول ديگر اولین نیست
  اين جا داريم ترك اش مي كنیم

  آ
  و

  ي
  خ
  ت
  ه
  از

  لوله ھاي تانك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بلند الحیدري

  عراق
  

  رويايي در چھار صحنه
  

  صحنه ي اول
  دو چشم صحنه را در خود جا مي دھند

  باز مي شونددو لب از ھم 
  دندان ھاي براق

  و سبز پخش مي شود در تمام رنگ ھا
  

  صحنه ي دوم
  يك جفت پا شب را بي صدا احساس مي كنند

  تاريكي مرگ را نفس مي كشد
  چاقو برق مي زند

  منظره ھاي سال ھاي بسیار جمع مي شوند روي تیغه اش
  و بي صدا

  آن دو لب بسته مي شوند
  بي نشاني از بوسه روي لب

  جز يك قطره خونھیچ 
  و سبز پخش مي شود در تمام رنگ ھا

  
  صحنه ي سوم

   آن ھا… من … تو …نام كارگردان 
   آن ھا… من … تو …نام نھیه كننده 

   آن ھا… من … تو …نام بیننده 
  و پرده رويايي طولاني است

  و قاتل و مقتول ، من
   …كسي نیست جز من 

  معنايي
  بي آرام روي يك قطره خون

  
  ارمصحنه ي چھ
  خارج شدن

  فیلم رھا شده است
  كارگردان از در پشتي فرار مي كند

  بینندگان از كف دستم بیرون مي پرند
  فیلم رھا شده است

  چھار نقر غرق شده اند در يك قطره خون
…   



  اما من تھیه كننده
             كارگردان

              بیننده
   …در اين دنیا چیزي ندارم جز 

  روياي طولاني               يك 
  خانه اي ندارم براي اثاثیه ام
  سینه اي براي مخفي شدن

  ھیچ جا مخفیگاھي ندارم
  و چون

  مخفیگاھي ندارم
  قھوه خانه اي ندارم

  كافه اي
  رفیقي ندارم كه ھمراھي ام كند

                 نه حتا زني در يك غذاخوري
  

  مي مانم
  و منتظر مي شوم براي قسمت دوم

  
  اتاق خالي است

  صرف نظر از مردي كه خوابیده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اريش فريد

  اتريش
  

  فرايند يادگیري
  

  من ھیچ ام
  من فقط ھیچكس ام

  در انقلاب مان
  ھنرمندي

  الھام گرفت كه فرياد بردارد
  

  :آن ھا پشت سرش گفتند
  تو ھیچي

  تو فقط ھیچكسي
  در انقلاب مان

  و او نا امید شد
  
  

  پیش از مرگ ام
  

  گفتن ديگر بارسخن 
  از گرماي زندگي

  :كه بعضي شايد حالا بدانند
  گرم نیست

  اما مي توانست گرم باشد
  

  پیش از مرگ ام
  سخن گفتن ديگر بار

  از عشق
  :كه بعضي شايد حالا بگويند

  وجود دارد
  بايد وجود داشته باشد

  
  سخن گفتن ديگر بار

  از شادي امید بستن به شادماني
  :كه بعضي شايد حالا بپرسند

  اين چه بوده؟
  كي باز مي گردد؟

  
  



  گنگ
  

  چرا ادامه مي دھي 
  به نوشتن شعر

  اگر چه
  با اين سبك

  تنھا مي تواني
  بر اقلیت ھا تاثیر بگذاري

  
  دوستان ام مي پرسند

  به خاطر از كوره در رفتن
  از اين كه با سبك ھاشان

  تنھا مي توانند
  بر اقلیت ھا تاثیر بگذارند

  
  ومن

  پاسخي ندارم
  انبرايش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نمايه ي شاعران
  

   )2000-1918( ال پوردي 
  

او ھمراه با .  در وولر نزديك شھر اونتاريو كانادا به دنیا امد 1918در سال 
میلتون اكورن ، آلدن نیولن و پاتريك لین يكي از شاعران جنبش كارگري 

 در راه آھن پوردي در نوجواني. شناخته مي شد» شعر مردمي « كانادا يا 
كار مي كرد و سال ھا در بريتیش كلمبیا و اونتاريو به كارگري مشغول بود 

 به شكل حرفه اي به شاعري پرداخت و در 1960او از اوايل دھه ي . 
 به خاطر مجموعه شعر اسب ھاي كارائیبي جايزه ي شعر 1965سال 

بعد يعني  سال 21جايزه اي كه . فرماندار كل كانادا را از آن خود ساخت 
دوباره به او  ) 1986 – 1956(  نیز به خاطر گزينه ي اشعار  1986در سال 

 جايزه ي شعر مردمي میلتون 1987او ھمچنین در سال . تعلق گرفت 
 سالگي چشم از 82 در 2000ال پوردي در سال . اكورن را به دست آورد

  .جھان فرو بست
  

  جان بي لي
  

 20 مردمي است كه بیش از يكي از مشھورترين شاعران جنبش شعر
 برنده 1995 و 1993او دو بار در سال ھاي . مجموعه شعر در كارنامه دارد 

ي جايزه ي میلتون اكورن شده و علاوه بر ان جوايز زياد ديگري ھم در 
  در مزرعه اي 1955لي كه در سال . كانادا و امريكا دريافت كرده است

یا امده است در شعرھايش بیشتر واقع در جنوب غربي شھر اونتاريو به دن
او علاوه بر شعر در . به رابطه ي انسان با زمین و طبیعت مي پردازد

  .سرودن ترانه و شعر كودك ھم دستي دارد
  

  آلن ويلسون
  

شاعر و رمان نويس معاصر كانادايي كه تا كنون دو مجموعه ي شعر و يك 
ي است كه به ويلسون از جمله شاعران. رمان از او به چاپ رسیده است
آثار او در كانادا با استقبال خوبي مواجه . زبان حساسیت ويژه اي دارند

  .شده و بعضي از شعر ھايش در دانشگاه تدريس مي شوند
  

  ھارولد پینتر
  

عمده . ھارولد پینتر از بزرگترين نمايشنامه نويسان زنده انگلیسی است
د، خدمتكار شھرت او به خاطر نوشتن نمايشنامه ھايی چون جشن تول

احمق و مدرسه شبانه است که بارھا در سراسر دنیا توسط گروه ھای 
با اين ھمه شعر ھای اين نويسنده در عین . مختلف روی صحنه رفته اند

سادگی بازی جذابی را با واژگان معمول در فرھنگ سیاسی امريکا آغاز 
  .می کنند که در نوع خود جذاب و مثال زدنی است



  
  تد كوسر

  
 در شھر ايمیس از ايالت ايواي امريكا به دنیا امد و 1939سر در سال تد كو

در حال حاضر به عنوان استاد زبان انگلیسي در دانشگاه نبراسكا تدريس 
او يكي از معدود استادان دانشگاھي است كه توانسته در . مي كند 

 مجموعه ي شعر 10خلق اثار ادبي ھم توانايي خود را ثابت كند و تا كنون 
 موفق شد 2005اين شاعر در سال . جدي و قابل بحث به چاپ بسپارد

 2004در سال . جايزه ي پولیتزر را در رشته ي شعر به خود اختصاص دھد
  .امريكا لقب داد» شاعر ملي « نیز كتابخانه ي كنگره ي امريكا به او را 

  
  ريموند كارور

  
 داستان ھايش می را در ايران بیشتر به خاطر ) 1988-1938(ريموند كارور

داستان ھايی کوتاه و تاثیر گذار که در كشور ما طرفداران زيادی . شناسند 
اما در زادگاھش امريكا شعر ھای او از شھرتی برابر با . پیدا کرده است

مشخصه ھای سبکی ريموند كارور که داستان . داستان ھايش برخوردارند
انند ايجاز، صراحت و غیر ھای او را از اثار معاصرانش متمايز می کنند م

  .منتظره بودن در شعر ھای او ھم به وضوح قابل رديابی است
  

  ساموئل بكت
  
بكت يكي از مھم ترين نويسندگان مدرن زمان ماست كه  )1906-1989( 

او كه از .  در دوبلین پايتخت ايرلند ديده به جھان گشود 1906در سال 
ه حلقه ي روشنفكران  به پاريس مھاجرت كرد خیلي زود ب1928سال 

 به انتشار شعر ، مقاله ، 1929مرتبط با جیمز جويس پیوست و از سال 
بكت در خلال جنگ دوم جھاني به نھضت . داستان و نمايشنامه پرداخت

مقاومت فرانسه پیوست و پس از پايان جنگ آثار خود را به زبان فرانسه 
ام ناپذير و نوشتن رمان ھايي چون مالون مي میرد و ن. منتشر كرد

 او را به 50نمايشنامه ھايي مانند آخر بازي و در انتظار گودو در دھه ي 
 جايزه ي ادبي نوبل را دريافت 1969بكت در سال . شھرت جھاني رساند

  . سال بعد از ان در پاريس درگذشت20كرد و 
  

  ماريو لوتزي
  
در سال يكی از بزرگترين شاعران معاصر ايتالیايی بود كه  ) 1914-2005( 

لوتزی به نظر بسیاری از .  در شھر فلورانس ديده از جھان فرو بست 2005
ناظران بخت اول نويسندگان ايتالیايی برای دريافت جايزه ادبی نوبل در 

سال ھای پیش رو به حساب می امد و در ايتالیا به خاطر شعر ھا و 
او و مواضع سیاسي . مقالاتی كه منتشر می كرد محبوبیت زيادی داشت 



سازش ناپذيري اش با دست راستي ھاي ايتالیا او را به چھره اي محبوب 
  .در میان روشنفكران جھان مبدل كرده است

  
  ريچارد براتیگان

 در واشنگتن متولد 1935شاعر و رمان نويس برجسته ي معاصر در سال 
 میلادي به نويسندگان نسل بیت پیوست و 50او در اواخر دھه ي . شد 

 شاھكار خود يعني رمان صید قزل آلا در آمريكا را منتشر 1967در سال 
آثار براتیگان تاثیري انكار نشدني بر نويسندگان ھمنسلش در آمريكا . كرد

اشعار .  خودكشي كرد1984او در سال . و ساير نقاط جھان گذاشته است
واري است كه از  اين شاعر آمريكايي كه از نخستین نمونه ھاي آثار ھیپي

 میلادي به اين سو در نقاط مختلف جھان خوانندگان مخصوص 60 دھه ي
   .به خود را يافته است 

  
  ويسلاوا شیمبورسكا

  
او در .  در سعر كورنیك لھستان به دنیا آمد 1923شیمبورسكا در سال 

 اولین شعرش را در يك روزنامه ي محلي شھر كراكو به چاپ 1945سال 
 در يك ھفته نامه ي 1981 تا 1953اين شاعر در خلال سال ھاي . رساند

 16او تا كنون . ادبي به عنوان دبیر بخش شعر به فعالیت پرداخت 
مجموعه ي شعر چاپ كرده است و اشعارش به اغلب زبان ھاي زنده ي 

  . برنده ي جايزه ي ادبي نوبل شد1996او در سال . دنیا ترجمه شده اند
  

  كلود استبان
  

  ترين از مھم او كه. اريس به دنیا امد در پ1935كلود استبان در سال 
 مدت ھا سردبیري يكي از مھم ترين مجله   است  امروز فرانسه شاعران

شعراو عموماً . ھاي تخصصي شعر فرانسه با نام آرژيل را بر عھده داشت
   متون او ھمچنین. گويد  مي  چیزھا سخن  عظمت  حال  و در عین از ناپايداري

   رشته  به  و معاصر جھان  كلاسیك  از آثار نقاشان الھام با   برانگیزي تحسین
، » مرزي نگھبان «  به  توان  آثار اومي از جمله.  است تحرير در آورده

، » شده  ويران فصل «  شعرھاي و مجموعه»  خالي خورشید در اتاق«
 كرد كه ترجمه  اشاره»  آسمان، انگار ھیچ خرده» « و باغ  جسم موقعیت«

استبان در . ن مجموعه توسط مديا كاشیگر منتشر شداي از اي
برگردانشعر دستي توانا دارد و در برگرداندن شعر ھاي مجموعه ي امضا 

او . ھا از يداله رويايي به زبان فرانسه با آلن لانس  ھمكاري كرده است
ھمچنین شعر ھايي از شاعران معاصر اسپانیا به زبان فرانسه برگرداند كه 

شعر ھاي او در اين كتاب از مجموعه اي با . وبي روبه رو شدبا استقبال خ
 در پاريس 1989نام مرثیه بر مرگي سھمناك گزينش شده اند كه در سال 

  .منتشر كرد
  
  



  آلن لانس
  

او كودكي اش .  در شھر روئن فرانسه به دنیا امد1939آلن لانس در سال 
 و 1956 از سال نوشتن را. را در پاريس تحت اشغال قواي ھیتلر گذراند 

تحت تاثیر ملاقاتي با فیلیپ سوپو اغاز كرد كه در آن زمان سردبیري مجله 
 به ايران آمد و 1968لانس در سال . ي آكسیون پويیتیك را بر عھده داشت

در اين . ضمن يادگیري زبان فارسي در اصفھان به تدريس فرانسه پرداخت 
پانلو موجب شد تا دوران اشنايي او با احمد شاملو و محمد علي س

از ان زمان تا كنون . ادبیات مدرن ايران را با علاقه ي بیشتري دنبال كند 
لانس در مناسبت ھاي مختلف به معرفي چھره ھاي شعر امروز ايران به 
زبان فرانسه پرداخته و تا امروز چندين مقاله و يك آنتولوژي درباره ي آثار 

  . ه منتشر شده استشاعران مدرن ايران به ھمت او در فرانس
  

  ژان باپتیست پارا
  

 در حومه ي پاريس به دنیا آمد، شاعر و 1956ژان باتیست پارا كه در سال 
« پارا در راديو . منتقد ھنري و دبیر تحريريه ي مجله ي ادبي اروپا است

با آندره ولتر يك برنامه راديويي اجرا مي كندكه مختص » فرانس كولتور
نون سه مجموعه ي شعر يك مجموعه ي مقاله در از پارا تاك. شعر است

مورد نقاشي و ھنر ھاي تجسمي و رساله اي در باره ويرژيل منتشر شده 
  .است

  
  آن تالواز

  
او كه يك .  در بروكسل پايتخت بلژيك به دنیا امد1963آن تالواز در سال 

مترجم حرفه اي وشناخته شده ي شعر است بخش عمده اي از زندگي 
از تالواز . اريس گذراند و ھم اكنون در چین زندگي مي كندخود را در پ

تاكنون سه مجموعه شعر و چندين ترجمه از اثار شاعران انگلیسي زبان 
  .به زبان فرانسه منتشر شده است

  
  چارلز برنستاين

  
او در رشته ي .  در نیويورك به دنیا آمد1950چارلز برنستاين در سال 

روارد فارغ التحصیل شد و از ان زمان تاكنون ادبیات انگلیسي از دانشگاه ھا
  مجموعه ي شعر و چندين كتاب در زمینه ي نظريه ي ادبي ، نقاشي 20

 70برنستاين در دھه ي . و ترجمه ي اثار شاعران جھان منتشر كرده است
میلادي نظريه ي شعر زبان را پي ريزي كرد و ھمراه با چند شاعر ديگر 

.  براي ارايه ي اثار شاعران زبان منتشر ساخت مجله اي با عنوان لانگوئج
او . از برنستاين با عنوان راديكال ترين شاعر معاصر امريكايي نام مي برند 
  .ھم اكنون در نیويورك زندگي مي كند و به تدريس ادبیات اشتغال دارد

  



  شیموس ھیني
  

او نحستین .  در ايرلند شمالي به دنیا امد1939شیموس ھیني در سال 
 میلادي وقتي به عنوان معلمي جوان در 60عارش را در دھه ي اش

 برنده ي 1995ھیني در سال . بلفاست به تدريس مشغول بود منتشر كرد
  .جايزه ي ادبي نوبل شد

  
  سعدي يوسف

  
او كه يكي از .  در شھر بصره به دنیا امد 1934سعدي يوسف در سال 

 30كنون بیش از مھم ترين چھره ھاي شعر عرب به شمار مي رود تا 
يوسف خود را .  كتاب به نثر منتشر كرده است7مجموعه ي شعر و 

شعر .  در لندن زندگي مي كند1979شھروند جھان مي نامد و از سال 
ھاي اين كتاب از مجموعه اي با عنوان بدون الفبا ، بدون چھره انتخاب 

شر شده اند كه با ترجمه ي خالد مطوي به زبان انگلیسي در لندن منت
  .شد

  
  بلند الحیدري

  
جواني او در .  در كردستان عراق به دنیا امد 1926بلند الحیدري در سال 

خیابان ھاي بغداد به درگیري در منازعات سیاسي گذشت و در اين راه تا 
حیدري را به عنوان يكي . جايي پیش رفت كه يك بار نزديك بود اعدام شود

 كرده است مظاھر زندگي از شاعران مدرن عرب مي شناسند كه تلاش
 در 1996او در سال . مدرن و مسايل روزمره ي زندگي را به شعر وارد كند 

  .تبعید درگذشت
  

  اريش فريد
  
اريش فريد شاعر و مترجم شھیر اطريشي يكي از مھم  ) 1988 – 1921( 

او علاوه بر شعر ھايش كه . ترين شاعران الماني زبان قرن بیستم است
 به ھمراه اورد چندين مجموعه داستان كوتاه ، برايش شھرت جھاني

آثار او بیشتر مضامیني . نمايشنامه راديويي و يك رمان ھم در كارنامه دارد
 در 1988او در سال . سیاسي در نكوھش نژادپرستي و ظلم داشته اند

 .المان درگذشت
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